
  
  
  
  

معجزه و خرق عادت 
 *معتزله ديدگاه از

***و محمدتقي سبحاني **سيدمحمد عالمي
 

  

 چكيده

متكلمان اسـلامي اثبـات   . معجزه و نبوت رابطه ناگسستني با هم دارند
از سـوي  . دانند نبوت را مبتني بر آوردن معجزه از سوي مدعي پيامبري مي

برخـي از  . انـد  كشـيده  منتقدان از زواياي مختلف معجزه را به چالش ،ديگر
اند معجزه به لحـاظ   گردد و مدعي ها به اصل امكان معجزه بر مين اشكالاي

ها ادعاي ناسازگاري معجـزه بـا   از اين اشكالديگر يكي . عقلي ممتنع است
، آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شـده اسـت   .قانون عليت و سببيت است

ررسـي اشـكال ناسـازگاري    طرح نظريه معتزله در بـاب معجـزه و نقـد و ب   
حاضـر  مقالـه   .معجزه با قانون عليت و سببيت بر اساس مباني معتزله است

توانند بر اسـاس مبـاني خـويش در     معتزله چگونه مي كوشد نشان دهد مي
  .باب علل طبيعي به اشكال ناسازگاري معجزه با قانون عليت جواب دهند

  .خرق عادت، مسببيت سببيت و، نبوت، معجزه، معتزله: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 1/4/89 :تاريخ تأييد    15/3/89 :تاريخ دريافت* 

  .  مجتمع آموزش عالي امام خميني المصطفي العالميه معةجا دانشجوي دكتري كلام اسلامي **
 دانشكده حديث، قم.استاديار   ***
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  مقدمه

يكي از اعتقادات محوري . رود هاي اساسي در اديان به شمار ميبحث معجزه يكي از بحث
تحقق معجزه از سوي خداوند است كه در آن نظام عادي و روابـط علـت و    ،مؤمنان به اديان

به عنوان معجزه . دارد معجزه در اديان نقشهاي متفاوت. شود معلولي حاكم بر عالم تعليق مي
منـان در  اميد مؤ، تضمين صدق مدعي پيامبري و حقانيت وحي الهي، نشانه و دليل وجود خدا

 ،از ديـدگاه انديشـمندان و متكلمـان اسـلامي    . مطرح است... و، غلبه آنها بر مشكلات زندگي
بـر آوردن   معنا كه نبوت در اسـلام مبتنـي   به اين. معجزه پيوند و ارتباط اساسي با نبوت دارد

تضـمين صـدق مـدعي پيـامبري     . اسـت  عجزه و تحقق فعل معجز از سوي مدعي پيـامبري م
معجـزه يكـي از    بحـث  ،بـه همـين جهـت   . متوقف بر آوردن فعل معجز قلمـداد شـده اسـت   

متكلمان اسلامي همواره در . هاي كلامي را از ديرباز تشكيل داده استمحورهاي اساسي بحث
هاي مدعي پيامبري و رفـع و دفـع اشـكال    بر صدق تبيين و تنقيح معجزه و كيفيت دلالت آن

  .اند منتقدان پرداخته
امكـان معجـزه   ، هاي اساسي كه در بحث معجزه از قديم مطرح بوده اسـت يكي از پرسش

 و اند كه معجزه اساساً با قوانين بديهي عقلي در تضـاد اسـت   بسياري از منتقدان مدعي. است
اثبـات صـدق   . مانـد  بر اثبات نبوت بـاقي نمـي  به همين جهت جايي براي بحث از دلالت آن 

از جملـه  . متوقـف بـر اصـل امكـان عقلـي معجـزه اسـت        ،مدعي پيامبري از طريـق معجـزه  
ناسـازگاري معجـزه بـا    ، كه بر امتناع و عدم امكان عقلي معجزه اقامه شده اسـت  يهاياشكال

تـوان در آن   اين قانون از جمله بديهيات عقلـي اسـت كـه نمـي    . قانون عليت و سببيت است
در ، هاي اساسي معجـزه خـرق عـادت اسـت    نتقدان معتقدند چون يكي از ويژگيم. ترديد كرد

  .نتيجه با اين قانون بديهي عقلي ناسازگار است
ضروري است كه به ايـن اشـكال   ، بر همه كساني كه معتقد به معجزه هستند، بنابراين

پاسخ ، فلسفه دين مطرح استهاي طرح بوده است و هم امروزه در بحثكه هم در گذشته م
هاي كلامي و معتزله در بحث. يكي از فرق مطرح كلامي در جهان اسلام معتزله است. دهند

اين مقاله در پي به دسـت آوردن راه  . همين طور جهان شناسي مباني خاص خويش را دارد
كـه از   يتوجه به اين امر لازم است كه معتزله در ميراث. حل معتزله براي اين اشكال است
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بـه  ما بـا توجـه    ،به همين جهت .اند به اين اشكال نپرداخته به جا مانده است مستقيماً هاآن
علل طبعي و فاعليت خداونـد در پـي بـه دسـت آوردن نظـر      ، مباني معتزله در بحث عادت
، از پرداختن به اين اشكال و راه حـل معتزلـه بـراي آن    پيش. معتزله در اين مسئله هستيم

يه معتزله در مورد معجـزه و شـرايط و نحـوه دلالـت آن بـر صـدق مـدعي        لازم است نظر
  .پيامبري را بيان كنيم

  ضرورت معجزه

زيـرا  ، ضرورت پيامبري با ضرورت وجود و آوردن معجزه در تلازم است ،از ديدگاه معتزله
اعمال و ، ها در مورد مصالح و مفاسد اعتقاداتبخشيدن به انسان فلسفه نبوت هدايت و آگاهي

ها از راهنمايي نبي براي بهتر زيستن ه وجودي پيامبر اين است كه انسانفلسف. رفتارشان است
بهره ببرند و بتوانند مناسب شأن انساني خويش از كمالات و فضايل عالي در پرتو راهنمـايي  

گري پيامبر فرع بر اين است كه انسـان پيـامبر را   ، هدايتاز سوي ديگر. پيامبر برخوردار شوند
، قادر، سد و به او اعتماد پيدا كند كه او فرستاده و برانگيخته شده از طرف خداوند متعاليبشنا

ن و پيام نبـي بـه عنـوان راهنمـاي مطمـئ      استفاده از ،در غير اين صورت. عالم و حكيم است
 ،تنها راه براي كشف صدق پيـامبر . شود تضمين شده به سوي سعادت و كمال غير ممكن مي

ها را عاجز كنـد و كسـي را يـاراي    اي كه همه انسان  ، به گونهپيامبر است ظهور علم خاص در
مقابله با آن نباشد با اين عجز انسان بداند كه پيامبر با ديگـران متفـاوت اسـت و ارتبـاط بـا      

أنه تعالي إذا بعث الينـا رسـولاً   : «نويسد قاضي عبدالجبار معتزلي در اين باره مي. آسمان دارد
و يظهر عليه العلم المعجز الدال علي صدقه عقيـب  ، يدعي النبوة فلابد من أن ،ليعرفنا المصالح

  .)384: 1422(قاضي عبدالجبار،  »دعواه للنبوة
صـدق نبـي   . معجزه طريق منحصر براي اثبات نبـوت مـدعي پيـامبري اسـت     ،از نظر معتزله

برخـي از آنهـا    ،ايـن افـزون بـر   . فهميده نمي شود مگر اينكه فعل معجِز به واسطه او آورده شود
ابـن ملاحمـي در   . انحصار طريق اثبات در معجزه مورد اتفاق همه مسلمانان است، مدعي هستند

اتّفق المسلمون علي أن الطريق إلي معرفة صدقه لـيس إلا ظهـور المعجـز    : «نويسد مي اين زمينه
  .)305  :1386، خوارزمي(».أو خبر نبي ثابت النبوة بالمعجز، عليه

رسد نسبت دادن ديدگاه انحصـار طريـق اثبـات نبـوت بـه معجـزه بـه همـه          ر ميولي به نظ
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هاي ديگري هم از سوي متكلمان زيرا براي معرفت صدق نبي راه، مسلمانان سخن دقيقي نيست
ها اين است كـه خداونـد علـم بـه     از اين راه يكي. و ديگر عالمان جامعه اسلامي بيان شده است

 عبد القاهر بغدادي در ايـن بـاره  . اضطراري در انسان قرار دهدصدق مدعي پيامبري را به صورت 
إذا لم ، إن العلم بصحة نبوة النبي فرع العلم بصحة المعجزة الدالة علي صدق في دعواه: «نويسد مي

  .)202: 1423، بغدادي(»يضطرنا االله تعالي إلي العلم بصدقه

  تعريف معجزه

عرفـي و اصـطلاحي   ، آن به لحاظ لغـوي براي روشن شدن تعريف معجزه لازم است مفهوم 
  .بررسي شود

  مفهوم لغوي

شود كه شخصي يا چيزي شخص ديگر را عـاجز   معجز در لغت در موردي به كار برده مي
چيز و يا رسيدن به آن چيز و يا شخص را نداشته  كند و آن شخص توان و قدرت بر انجام آن

، (فراهيـدي »ا عجزت عن طلبـه و إدراكـه  إذ، أعجزني فلانٌ: «شود كه گفته ميمانند اين. باشد
و لـن يعجـز االله   : «شـود  و در مورد خداوند گفته مي : صفحه) 1414، فارس ابن ؛1/215، تا بي

عجِزَ االله تعالي عنه متي شاء، تعالي شيءيعنـي چيـزي    ،: صـفحه) فارس، همـان  (ابن»أي لا ي
لـَن نُعجـِزَ االله فـي    : «فرمايـد  رآن مـي كه ق چنان. تواند خدا را به عجز و ناتواني در بياورد نمي

زَه الشـيئُ  : «شـود  و يا گفته مي )12(جن: »الأرضِ و لَن نُعجِزَه هرَباً فاتـَه و لـم يقـدر    : أعجـ
معجز در كـاربرد لغـوي بـه معنـاي بـه      : توان گفت مي، بنابراين .)488: 1381(معلوف، »عليه

بـه معنـاي   » مقدر« كه چنان، ختن استضعف در آوردن كسي و يا چيزي و او را از قدرت اندا
أقـدر  : «شـود  كه گفته ميمانند اين. رود به كار مي ـ كسي را قادر و توانا كردن بر انجام كاري

لكن اين لفظ در عرف به جهـت مناسـبت    .)612(همان: »جعله قادراً عليه: االله فُلاناً علي كذا
نه اينكـه بـه معنـاي     ردن مثل آن عاجزندديگران از آو شود كه در مورد فعلي به كار برده مي

بـه كـار   » معجـِز « هرگاه در عرف در مورد فعلـي  ،به همين جهت. كسي را عاجز كردن باشد
مراد اين است كه اين فعـل از افعـالي اسـت كـه مـا از آوردن ماننـد آن متعـذر و        ، شود برده 

  .)306ـ305: خوارزمي، همانو  198ـ197(معتزلي، سال:  ناتوانيم
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  ياصطلاح نايمع

ولي مهم اين است كه بـدانيم معجـزه   ، تعريف لفظي و عبارتي معجزه بود ،آنچه بيان شد
ها ل بحث در معجزه است و بحـث و جـدال  مح زيرا آنچه. در اصطلاح متكلمان معتزله چيست

اسـت كـه در    راجع به مفهوم معجزه به عنوان يك امر معقول ،در باره آن صورت گرفته است
مفهـوم   .شـود  از آن دنبـال مـي   يو اهداف خاص ويژگيهاي خاص قرار داده شدهآن شرايط و 

توان آن را مورد تحليل عقلي قرار داد و اوصـاف و شـرايط آن    اصطلاحي معجزه است كه مي
بـراي معجـزه در ايـن اصـطلاح لازم      يرا مورد بحث قرار داد كه آيا چنين اوصاف و شـرايط 

هاي مـذاهب و  توانـد در ديـدگاه   اسـت كـه مـي   طلاحي چنـين مفهـوم اص ـ  هم. است يا خيـر 
هاي مختلف متفاوت باشد و هر كدام براي مفهـوم معجـزه از منظـر خـويش صـفات و       نحله

  .شرايط خاص را در نظر بگيرند
كه دلالت بر صدق مـدعي پيـامبري    يفعل: تعريف معجزه در اصطلاح معتزله عبارت است از

فهو الفعل الذي يدل علـي صـدق   ، في المصطلح عليه و اما: «نويسد قاضي عبد الجبار مي. كند مي
همو در جايي ديگر با تحليل ويژگيهاي ضروري در كاربرد  .)384 :1422، معتزلي(»المدعي للنبوة

شـود كـه بـه     معجزه در كاربرد اصطلاحي به فعلي گفته مي: «نويسد اصطلاحي معجزه چنين مي
باشد كه معجزه بـراي   ناقض عادت كساني؛ دصورت مستقيم فعل خدا و يا به منزله فعل خدا باش

اختصاص به مـدعي  ؛ ها از آوردن مانند آن در جنس و يا وصفش عاجز باشند بنده؛ آنها آمده است
و معتقـد اسـت   ا .)199: 15، تا بي(معتزلي،  »نبوت داشته باشد و بر طريق تصديق آن مدعي باشد
در واقع بيان دوم تفصـيل و شـرح   . گويند يهرگاه فعلي بر اين صفات باشد معتزله به آن معجزه م

كـه صـدق نبـي از آن     -هاي معجزه اصـطلاحي   تعريف نخست است و در واقع اين بيان بايسته
ز فعلـي حاصـل   به اين معنـا كـه آن غايـت فقـط در صـورتي ا     . كند را بيان مي -شود فهميده مي

  .ها را داشته باشدشود كه اين ويژگي مي
گيرد و  ميدر تعريف نبوت از قاضي عبد الجبار كمي فاصله  ،له متأخراز معتز ،اما ابن ملاحمي

و في عرف الشرع هو كلّ حـادث مـن فعـل االله    : «نويسد او مي. شود مي به اشاعره و شيعه نزديك
مطـابق لـدعوي   ، ناقض لعادة من بعـث االله إلـيهم فـي زمـان التكليـف     ، أو بأمره أو تمكينه، تعالي
بر اساس تعريف قاضي به شرط سوم نيازي نيست چون اين شرط  .)306 :خوارزمي، همان(»النبوة

عي كاذب بر خلاف ادعايش اسـت و همچنـين نقـض    براي اخراج نقض عادت در نزد دعواي مد
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، دانـد  ولي قاضي چون اين امور را جايز نمي .است... ن بدون ادعاي نبوت وعادت به دست صالحا
چنـين تعريـف ابـن    هم. دانـد  عجزه اصـطلاحي نمـي  هاي لازم مبه همين جهت آن را جزو ويژگي

ولي قاضي  ،1گيرد كه ديدگاه شيعه و اشاعره است ملاحمي فعل غير معتاد و منع معتاد را در بر مي
  2.فقط به فعل تعريف نموده است

  شرايط معجزه

شروطي را براي  ،برسد، معتزله براي اينكه معجزه به هدفش كه همان كشف صدق نبي است
مبري اند كه در صورت فقدان يكي از اين شرايط دلالت معجزه بر صدق مدعي پيـا  ردهآن بيان ك

. شود داند غير ممكن مي آزمايي مدعاي شخص كه خود را پيامبر مي ناتمام است و در نتيجه راست
  :اند از اند عبارت فعل معجز بيان كردهكه معتزله براي  شرايطي

  فعل خدا بودن معجزه: شرط اول

كه اين غايت از معجـزه  براي اين. زه براي كشف صدق مدعي پيامبري استضرورت معج
پيـامبر مـدعي اسـت كـه     . معجزه بايد فعل خدا و يا به منزله فعـل خـدا باشـد   ، بر آورده شود

اي بـراي   بايد نشانه و بينه ،كه اين ادعايش را ثابت كندي ايندار رسالت الهي است و برا عهده
نوعان كند كه اقران و هم تحقق پيدا مي ن بينه هم در صورتياي. صدقش از طرف خدا بياورد

در صورتي كه ديگـران توانـايي بـر آن    . پيامبر از آوردن مانند آن نشانه و برهان ناتوان باشند
ها در اثـر تـلاش   ، ولي امكان دسترس انسانفعل را داشته باشند و لو اين توانايي بالفعل نباشد

بلكـه در ايـن صـورت اصـلاً معجـزه      ، ليل صدق مدعي باشـد تواند د معجزه نمي ،به آن باشد
كـه ايـن   اما اين. تواند وجود داشته باشد چون تفاوت بين مدعي و ديگران نمي؛ كند صدق نمي

                                                      
د أو المعجز و هو ثبوت مـا لـيس بمعتـا   : «مقايسه كنيد بين تعريف ابن ملاحمي و خواجه در تجريـد . 1

و نيـز بـين تعريـف     )350: 1415، علامه حلي(» نفي ما هو متعاد مع خرقِ العادة و مطابقةِ الدعوي
» المعجز امر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدي مـع عـدم المعارضـة       : «ابن ملاحمي با فخر رازي

 .)350: 1405، طوسي(
 ،ا مفهوم لغوي و عرفي متفاوت اسـت توجه به اين نكته لازم است كه اگرچه معجزه در كاربرد اصطلاحي ب. 2

وجـه شـباهت معجـزه اصـطلاحي بـا مفهـوم       : «نويسد قاضي عبد الجبار مي. ارتباط با آن هم نيست اما بي
 لغوي آن در اين است كه در معجزه اصطلاحي بشر از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان است و اين به منزلـه 

 .)384: 1422معتزلي، (» ست كه مفهوم لغوي آن بودها را عاجز كرده ااين است كه گويا معجزه آن
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بلكـه فعـل بايـد بـه      ،داننـد  معتزله اين را شـرط نمـي   ،از سوي خدا باشد فعل بايد مستقيماً
توانـد   نمي ،ت مؤيد به تأييد الهي نباشداي باشد كه بتوان كشف كرد كه اگر مدعي نبو گونه

اين شرط روشـن   .)384: 1422و همو،  201ـ200: 15، تا بيمتعزلي، ( .چنين فعلي را بياورد
، اسـت  Yمدعي رسالت مأموريت از سـوي   X است و در زندگي عرفي و عادي هم اگر مثلاً

نچـه از جانـب   نـه آ  ،شـود  واقـع مـي   Yاي است كه از سوي  نشانه آنچه دليل صدق اوست،
پيـامبر  . امر از همين قرار است جا هم دقيقاًدر اين. شود آورده مي Sو يا شخص ديگر  Xخود

پس بايد تصديق و يا آنچه به منزلـه تصـديق اسـت نيـز از      .ستمدعي رسالت از سوي خدا
  .سوي خدا باشد

  خارق عادت بودن معجزه: شرط دوم

وجود فعل الهي معتاد و جاري بر اسـاس  . دمعجزه بايد خرق عادت كن ،افزون بر شرط پيشين
مانند طلوع خوشيد از مشرق و غروب ، اگرچه از غير خدا امكان تحقق نداشته باشد، قانون طبيعت
: اگـر مـدعي پيـامبري بگويـد    . چنين فعلي دال بر صدق مدعي پيامبري نيست ،آن در مغرب

كند و يـا نشـانه    وب مينشانه صدق من اين است كه خورشيد از مشرق طلوع و در مغرب غر
، آورد صدق من اين است زن باردار بعد از گذشت طبيعي مدت حملش فرزندش را به دنيا مـي 

تواند ايـن امـور را بـه     چون متنبي هم مي، اين امور دليل بر صدق مدعي پيامبري نيست ،...و
معتـاد را   توانند اموري پيامبر راستين و دروغين به يكسان مي. عنوان شاهد صدقش ادعا كند

، در صورت تحقق امور معتـاد بـر اسـاس ادعـاي شـخص      .به عنوان شاهد صدق ادعا نمايند
زيـرا راه بـراي كشـف اينكـه امـور      ، توان كشف صدق او را در رسالت از جانب خدا نمود نمي

نشانه صـدق مـن ايـن اسـت كـه      : اما اگر بگويد. معتاد براي تصديق مدعي است وجود ندارد
 چنين فعلي دلالت كننده بر صدقش است، كند و در مشرق غروب لوع ميخورشيد از مغرب ط

  .)385: 1422و همو،  202: 15، تا بي(همو، 
دلالت معجزه بر صدق مدعي پيامبري به اين جهت است كه معجـزه  : ممكن است گفته شود
يـدا  تحقـق پ ، حال آنكه تصديق اگر به يك امر عادي هم باشد، گيرد نازل منزله تصديق قرار مي

در پاسـخ ايـن   . پس بايد تصديق در معجزه هم به يك امر عادي و معتاد تحقق پيدا كند .كند مي
چون در تصديق قرارداد پيشـيني  ، قياس معجزه با تصديق درست نيست: گويند اشكال معتزله مي
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، وجود دارد كه تصديق دال بر صدق است و در چنين موردي فقط علـم بـه تصـديق لازم اسـت    
بـراي اينكـه در اينجـا    ، له معجـزه متفـاوت اسـت   اما مسـئ  .تصديق به امر معتاد باشد اگرچه اين

بـه منزلـه مواضـعه و جـاري مجـراي آن قـرار داده        هبلكه خود معجـز ، مواضعه قبلي وجود ندارد
عادت را نقـض و   هكه معجز كند مگر اين شود و در چنين فرضي علم به صدق تحقق پيدا نمي مي

  .)202: 15، تا بي(همو،  خرق كند

  تقدم ادعاي پيامبري بر معجزه: شرط سوم

زيرا در غيـر ايـن صـورت    ، شرط ديگر معجزه اين است كه به دنبال ادعاي پيامبري باشد
رگ نبـي  اي كه بعـد از م ـ  به گونه -  از آن باشد اگر معجزه متقدم بر ادعاي نبوت و يا متأخر

تـر از دلالـت آن    تر و مقدم روشن دلالت آن بر صدق مدعي ،در اين صورت - تحقق پيدا كند
و در ، معجزه بايـد بـه ادعـاي نبـوت تعليـق بگيـرد       ،به عبارت ديگر. بر صدق ديگري نيست

: 1422؛ همـو،  213(همـان:   شود كه عقيب ادعاي نبوت باشـد  صورتي چنين چيزي واقع مي
  .)311: 1386خوارزمي،  ؛384

از ترك پذيرش آن چيزي است كه  ترس و خوف، چنين دليل وجوب نظر به معجزه پيامبرهم
اين شخص پيامبر باشد و انسان به محتواي  به اين معنا كه اگر واقعاً. پيامبر از شريعت آورده است

كنـد كـه    اين خوف در صورتي تحقق پيـدا مـي   .شود گرفتار عذاب الهي مي، دعوت او عمل نكند
اي تقدم معجزه بر ادعـاي پيـامبري   معنا بر ،بنابراين. كسي ادعاي نبوت قبل از معجزه كرده باشد

  .)214: 15، تا بيمعتزلي، ( وجود ندارد
ز بعثـت نقـل   كه از پيامبر پـيش ا  يبا معجزات اين پرسش است كه معتزله راجع به حال جاي

معتزله در پاسخ ايـن پرسـش    .گويند چه مي، نبيا در قرآن نسبت داده شدهشده است و يا به غير ا
در اين صورت بايد هر امري كـه مخـالف بـا آن اسـت      ، برهاني استوقتي مطلب بالا: گويند مي

شود كه نقل غير معلوم است كـه بـه چنـين نقلـي      در بررسي يا معلوم مي. مورد بررسي قرار گيرد
 . در آن حـال، آيد كه به لحاظ استناد تاريخي مسئله مشـكل نـدارد   به دست مي ، ياشود اعتنا نمي

قعه معجزه پيامبري است كه در آن زمان وجود داشته است اگرچـه  كنيم كه آن وا حكم مي اجمالاً
  .)216ـ214: همان( دانيم نمي ما تفصيلاً

كـه  تزلـه اسـت و شـرايط ديگـر ماننـد اين     آنچه بيان شد مهمترين شرايط معجزه از ديدگا مع
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ن به همان شرط خارق عادت بود، مبعوث اليه از آوردن مانند آن در جنس و يا صفت ناتوان باشد
. ديگر نقض عـادت نخواهـد بـود   ، ها باشدبه جهت اينكه هرچه در توان انسان، گردد معجزه بر مي

اسـت و نيـازي چنـداني بـه     رسد روشـن   به نظر مي، چنين اين شرط كه در زمان تكليف باشدهم
  1.آن نيست بحث درباره

  دلالت معجزه بر صدق نبي

مدعي پيـامبري بـه    معجزه بر صدقدلالت ، كه براي معجزه بيان شد يبا توجه به شرايط
كنـد و شـاهد صـدق خـود را      مدعي پيامبري ادعاي رسالت از سوي خدا مـي : اين گونه است

پـس  و اين فعل معجز را هم خداونـد  ، آورد تحقق فعل معجز از سوي خدا به خواست خود مي
نزلـه  در نتيجه ايجـاد ايـن فعـل معجـز بـه م     . كند دعواي مدعي و به خواست او ايجاد مي از

علـي را بـه عنـوان    ، اگـر احمـد   مـثلاً  - كه در عـرف   چنان. آيد تصديق خداوند به حساب مي
در ايـن صـورت   ، رسولش به سوي جواد بفرستد و جواد از علي دليل براي صـدقش بخواهـد  

علي را در ادعاي رسالتش از سوي مـن  : «علي از احمد تصديق خود را بخواهد و احمد بگويد
 - » اگر من صادق هستم دست خود را بـر سـرت بگـذار   : «علي بگويدو يا » كنم تصديق مي

فرقي بين اين دو نوع تصديق نيست و اين عمل بعد از ادعا و خواست علي به منزله تصـديق  
  .)168(همان:  در بحث نبوت هم چنين است، شود قولي قرار داده مي

و اين فعل هم از كه فعل معجزه خرق عادت است : با توجه به اينتوضيح مطلب اين است
و خداوند هم فاعل عـادل وحكـيم اسـت و     سوي خدا عقيب ادعاي پيامبري ايجاد شده است

 پس بايد غرض از معجـزه تصـديق مـدعي باشـد    ، دهد فعل بدون غرض و حكمت انجام نمي
فعل خداوند بدون غرض و عبث خواهـد و ايـن بـا     ،در غير اين صورت .)386معتزلي، سال: (

، ماننـد تكـذيب  ، غرض معقول ديگري كه خـالي از مفسـده باشـد   . ت داردحكمت الهي منافا
زيـرا برخـي از ايـن    ؛ وجود نـدارد ... و، نمصلحت مكلفا، ارهاص، اعلام صالح بودن او، اكرام

                                                      
، اما اين شرط كه از سوي متكلمان اشاعره و اماميه مطرح شده است كه معجزه بايد مطابق دعواي پيـامبر باشـد  . 1

زيرا اين شرط براي اخراج مدعي متنبي است كه بر خلاف . آيد از سوي معتزله جزو شروط معجزه به حساب نمي
اما معتزلـه چـون تحقـق بـر     . كه در مورد مسيلمه كذاب در تاريخ آمده است چنان. قق پيدا كنددعوايش فعل تح

كه معجزه تحقق پيدا نكند براي تكذيب كافي اسـت و تحقـق فعـل     عكس دعوا را قبول ندارند و معتقدند همين
 . اين شرط را نيز قبول ندارند، دانند خارق عادت را براي غير پيامبر جايز نمي
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زيـرا اگـر   ، ست و يا اكرامنند تكذيب چون موافق ادعاما؛ كند وجوه در معجزه تحقق پيدا نمي
شود و اين هم  زيرا موجب اضلال كثير مي، داردهم مفسده  ، كاذب اكرام ندارد وصادق نباشد

توان وجه حكمتي براي تحقق فعل معجزه از سوي خدا به  نمي ،بنابراين. بر حكيم قبيح است
 در نتيجه دلالت معجزه بر صدق مدعي نبوت تـام و تمـام اسـت   . جز تصديق مدعي پيدا كرد

  .)308ـ307: خوارزمي، همان(

  شبهات

اگـر كسـاني كـه    . معجزه بر صدق مدعي پيامبري اشكالاتي وارد شـده اسـت  دلالت  در باره
بر آيند  نتوانند از عهده پاسخ، دانند معجزه را طريق مطمئن براي كشف صدق مدعي پيامبري مي

اصـل   برخي از اين اشكالات ناظر به محال بـودن . ماند اين طريق در رسيدن به مقصود عقيم مي
ديگـر   ،در اين صورت. وقوع معجزه به لحاظ عقلي ممتنع است نوقوع معجزه است و بر اساس آ

توان از طريقيـت   زماني مي. ماند جايي براي طرح معجزه به عنوان طريق اثبات پيامبري باقي نمي
اصل  ،در حالي كه اگر معجزه ممتنع باشد. معجزه سخن گفت كه اصل تحقق آن را ممكن بدانيم

. ن است كه مدعي پيامبري در ادعاي خويش صادق نيسـت ادعاي يك امر محال خود دليل بر اي
چون راه براي تشـخيص آن از  ، برخي ديگر از اين اشكالات هم راجع به عدم دلالت معجزه است

  .موارد مشابه نداريم
معجزه است كه اصل امكان تحقـق   ، طرح يكي از اشكالهاي اساسي دربارهآيد مي آنچه در پي

 ـ -آنگاه به راه حلي كه معتزله . امتناع وقوع معجزه استآن را زير سؤال برده و مدعي  ه عنـوان  ب
تواننـد بـه    مي -كلامي اصلي و مهم در اسلام كه معتقد به معجزه است يكي از سه گروه و فرقه

  .پردازيم مي، اين اشكال بر اساس مباني فكري و نظري خويش بدهند

  ناسازگاري معجزه با قانون عليت و سببيت

معجزه اين است كه معجزه با قانون بديهي عقلي ناسازگاري  ت اساسي در بارهيكي از اشكالا
دارد و ناموس خلقت كه بر اساس رابطه اسباب و مسببات بنا شده است اقتضـا دارد كـه از علـل    

 مـثلاً . خاص معاليل خاص به وجود بيايد و هرگاه علت موجود شد معلول نيز بايد پس از آن بيايد
بايد احراق هم باشـد   طبعاً ،چوب هم حاصل شد شت و مقارنه بين آن و مثلاًهرگاه آتش وجود دا
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در حالي كه معجزه خرق عادت است و اين قانون . و امكان ندارد علت موجود باشد و معلول نباشد
 ،در ايـن صـورت  . زنـد  هاي عالم را به هـم مـي   ه كند و رابطه سنخيت بين پديد عقلي را نقض مي

؛ معنـا و مفهـوم نـدارد   ، اي بعد از پديده ديگـر  و انتظار داشتن وقوع پديدهكشف قانون در طبيعت 
  .بلكه ممكن است هرچيز از هرچيز به وجود بيايد و بر عكس

  :در واقع اين اشكال مبتني بر اين دو مطلب است
رابطه عليت يك رابطه ضروري است و ممكن نيست چيزي در عالم بدون علت تحقـق  ) الف
  .ناشي از علت و فاعل است ،آيد كه در عالم طبيعت به وجود مي ههر پديد. پيدا كند
مدعاي ديگر اين است كه در عالم طبيعت فاعل به جز همان علل مادي و طبيعي نيست ) ب

و . يعني علت احراق آتش است و سبب تري آب است. و چيزي ديگر به عنوان جانشين آن نداريم
  ... .آب آب باشد و تر نكند وممكن نيست كه آتش آتش باشد و نسوزاند و 

  :در مورد معجزه دو ادعا مطرح است ،بنابراين
  .معجزه خرق عادت است و خرق عادت انكار ضروريات و بديهيات عقلي است. 1
اي ضروري بر قرار است و معجزه با اين  رابطه وانين علمي و طبيعيقبين در عالم طبيعت . 2

  .پس محال است. كند قض ميقوانين ضروري در تضاد است و آنها را ن
و بـديهيات  در واقع يك ادعاي پيشيني وجود دارد و آن اينكه قانون عقلي نقض پذير نيسـت  

هـاي   يك ادعاي پسيني در تطبيق اين قانون عقلي در روابط بين پديده عقلي امكان نقض ندارد.
ماننـد داسـتان   عالم مانند آتش و سوزاندن است كه اقتضاي ذاتي آتش سوزاندن است و معجـزه  

درنتيجـه معجـزه   ، حضرت ابراهيم كه در آتش نسوخت انكار اين قانون عقلـي و ضـروري اسـت   
شـود و بايـد    ديگر سنگ روي سنگ بند نمـي  ،زيرا اگر ما قوانين عقلي را انكار كنيم. محال است
اي كه  پديدهاي را از  چنين انتظار و توقع هيچ پديدهز را از هر چيز داشته باشيم و همانتظار هر چي

تـوان هـيچ    در ايـن صـورت نمـي    ،به عبارت ديگـر . رابطه عليّ بين آنها وجود دارد نداشته باشيم
  .اي را پيش بيني كرد واقعه

ين است كه مـا جـايز   خرق عادت مستلزم ا: زند فخر رازي در تبيين اين اشكال چند مثال مي
اموري كه ... و، اضل و دانشمند شوندبحرها به خون و حيوانات علماي ف، ها به طلابدانيم كه كوه

همه عقلا به جنونش حكم خواهنـد   ،داند و اگر كسي هم آن را بگويد هيچ عاقل آنها را جايز نمي
كند جريان امور عالم هستي بر مجاري طبيعي و معمول خود  عقل بديهي حكم مي ،بنابراين. نمود
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 يزند كه هـيچ عـاقل   و ضروري ضرر ميواقع شود و انقلاب در اين جريان طبيعي به علوم بديهي 
تجويز خرق «: آورد مي مواقفهمين بيان را ايجي در  .)23، 3 :1420، فخر رازي( پذيرد آن را نمي

 ...»و أواني البيت رجالاً و دهناً و ماء البحر دماً العادة سفسطة و لو جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهباً
  .)259، 4: 1419، جرجاني(

نبوت و اعجاز هستند  كته لازم است كه اين اشكال بر همه كساني كه قائل بهتوجه به اين ن
معتزلـه و  ، اشـاعره ( به همين جهت لازم اسـت فلاسـفه و متكلمـان   . و مشترك الورود است وارد

  .هر دو به اين اشكال بر اساس مباني خويش پاسخ دهند) اماميه

  نقد و بررسي

چند  ، ضروري استت به اين اشكال روشن نمودبراي اينكه بتوان ديدگاه معتزله را نسب
بحث از ديدگاه معتزله به خوبي روشن شود تا بتوان بر اساس آنها به تبيين نظر معتزلـه در  

اولين بحث اين است كه مبناي معتزله در عـادت روشـن   . باره اين اشكال و شبهه پرداخت
آن پرداختـه شـود ايـن     بحث ديگر كه لازم است به. شود كه مراد معتزله از عادت چيست

است كه فاعل فعل طبيعي از ديدگاه معتزله چيسـت و نحـوه فاعليـت و عمـل او در فعـل      
و آيا ربط و نسبت بين فاعل و فعلش ضرورت است و يـا   .كنند طبيعي را چگونه تصوير مي

چنين فاعليت الهـي چگونـه اسـت و آيـا خداونـد فاعـل       هم ؟اي ديگر از ارتباط است گونه
  ؟و يا فاعل مختارموجب است 

  چيستي عادت

. معجزه خرق عادت است و بر اين اساس اشكال شده است كه خـرق عـادت ممكـن نيسـت    
بـراي   ،بنـابراين ؟ و آيا خرق عادت نقض بديهيات عقلـي اسـت  ؟ عادت چيست پرسش اين است:

قاضي عبـد الجبـار   . هاي آن ضروري استشناخت عادت و ويژگي، شناخت و تبيين درست معجزه
علم به معجزات فرع علم به عادات است و تا عادت را نشناسيم معجـزه را  : گويد مي اين زمينهدر 

قاضـي  ( بايد اصل را بشناسيم تا فرع را بشناسيم، چون معجزه خرق عادت است .شناسيم نيز نمي
اشـكالات   روري است پيش از هر بحثي راجع بـه ض ،به همين جهت .)182، 15 ، سال:عبدالجبار
عادت را از ديدگاه معتزله بشناسيم و مبناي آنها را  ،است اشي از نقض عادت بودن آنن معجزه كه

  .دست بياوريمه در مورد آن ب
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در صورتي قاضي عبد الجبار معتزلي براي عادت كه نقض آن در معجزه شرط است و معجزه 
  :كند ي را بيان مييها، شرايط و ويژگيكه آن عادت را نقض كند دليل بر صدق نبي است

 ،بـه عبـارت ديگـر    .اي باشد كه امكان تمييز آن از غير عـادت باشـد   عادت بايد به گونه) الف
توان معجزه را از  زيرا در غير اين صورت نمي؛ عادت بايد مستقر باشد و از استمرار برخور دار باشد

معجـزه  ، در آغاز خلقت و پايان آن كه همه چيز نقض عادت است ،بنابراين. غير آن تشخيص داد
  .طريق اثبات نيست

زيرا عادات امـر قابـل   ، شود عادت بايد عادتي كساني باشد كه معجزه براي آنها آورده مي) ب
عـادات و   ،هاي اجتماعي مردمـان مختلـف اسـت   كه عادت چنان .تغيير است و امكان اختلاف دارد

مربـوط بـه    اگـر عـادت   شـود.  مكاني مختلف مـي  و قوانين حاكم بر هستي هم به اختلاف زماني
در اين صورت نقض عادت ديگران بـراي آنهـا   ، شود نباشد كساني كه معجزه براي آنها آورده مي

اگر بخـواهيم  . گويند عادات اموري ضروري نيست در واقع معتزله مي. بود و نبودش يكسان است
شود براي تبيين اين مطلـب   هاي ممكن كه امروزه در فلسفه دين به كار برده مياز اصطلاح جهان

توانـد نقـض عـادت در جهـان      معتزله معتقدند كه عادت در يك جهان ممكن مـي  ،استفاده كنيم
. تواند عادت جهان ممكـن ديگـر باشـد    ممكن ديگر باشد و نقض عادت در يك جهان ممكن مي

بلكه عادت و قوانين جاري در زمـين ممكـن   ، والم يكسان نيستعادات جاري در همه ع ،بنابراين
عـادت بايـد در جهـان     ،به همـين جهـت  . است خلاف آن چيزي باشد كه در آسمان جاري است

  .شود كساني باشد كه معجزه براي آنها آورده مي
يعنـي   .شرط ديگر عادت اين است كه براي صاحبان فهم و شعور امر شناخته شـده باشـد  ) ج
بايد بـه صـورتي پيشـيني آن     ،كند آيد و عادتي را نقض مي كه معجزه براي آنها مي اي جامعه

اي شكل گرفتـه و   شد كه جامعهنقض عادت بايد در جايي با ،به عبارت ديگر. عادت را بدانند
در واقع عادت از نظر معتزله يك امر شناختي است و مربوط بـه  . شناسند ها را ميآدميان عادت

 و در مقام واقع و ثبوت فرقي بين عادت و غير عادت نيست و هـردو از يـك   مقام اثبات است
چه فعـل بـر اسـاس عـادت      ،يعني تحقق فعل به لحاظ واقع گزافي نيست. گيرد جا نشأت مي

  .باشد و چه خرق عادت باشد
اگر روش و عـادت قـومي    مثلاً .ها مراد نيست عادت مورد نظر در مورد افعال اختياري بنده) د

بلكه لازم است كه مربـوط بـه فعـل    ، شود طاعت آنها نقض عادت شمرده نمي ،خدا باشد عصيان
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  .)184ـ182: همان( كه متصل و مرتبط به فعل خداستباشد الهي و يا به چيزي 
توان همان جريـان طبيعـي امـور حـاكم بـر عـالم        عادت را از ديدگاه معتزله مي، بنابراين

نند كه امور اين عالم بر يك سير خاص و مـنظم جـاري   دا ها ميهمه انسان. مشاهد ما دانست
است و حوادث و وقايع عالم برخي نسبت به برخـي ديگـر مـرتبط اسـت و شـرايط زمـاني و       

تـوان هـر چيـزي را از هـر چيـز انتظـار        نمـي . مكاني بر جريان امور عالم طبيعت حاكم است
همـين برداشـت را تأييـد     ،دن ـنك ي را كه معتزله در مورد امور عادي بيـان مـي  يهامثال. داشت
منـي  ، كنـد  خورشيد از مشرق و در وقت خاص طلوع مي، سوزاند مانند اينكه آتش مي. كند مي

: 1386، خـوارزمي  ؛202(همـان:   ....و، شـود  در موطن و فرايند خاصي تبديل بـه انسـان مـي   
شـده  نقض عادت يعني كاري بشود كه با جريان امور عادي و شناخته  ،در اين صورت .)306

كه خورشيد از مغرب طلوع و در مشرق غروب مانند اين .حاكم بر طبيعت و عالم در تضاد باشد
كشيم و از نظام سـاري در   بر خلاف آن چيزي باشد كه انتظارش را مي ،به عبارت ديگر. كند

  .خواني نداشته باشدو با تبيينهاي شناخته شده بشري هم شناسيم عالم مي

  عالم طبيعت دريت و مسببيت برابطه سب

هاي مهم فلسفي و كلامي است كه در عرصه هاي مختلف بحث عليت و سببيت يكي از بحث
. تأثير زيادي بر ديگر مباحـث الهيـاتي و كلامـي دارد    ،ي كه در آن اخذ شوديتأثير دارد و هر مبنا

  . ...اختيار الهي, اثبات نبوت از طريق معجزات و، مانند نحوه فاعليت الهي, قدرت خدا
كـه از پـر   -اختيـار  در مـورد جبـر و    ه به اين نكته لازم است كه متكلمان به تبع بحـث وجت
وارد ايـن بحـث    -كنون بـوده اسـت  در تاريخ تفكر مسلمين از آغاز تاهاي كلامي ترين بحث دامنه
هـاي  نساني بيشـتر مـورد نظـر بـوده اسـت و بحث     بحث جبر و اختيار هم در مورد افعال ا. اند شده

به همين جهـت  . داشته است را در پي... مسئوليت انسان در قبال اعمالش و، تكليفمختلف مانند 
 ـ حث در مورد عليت و سببيت راجع بهبيشترين ب أثير انسـان در افعـالش بـوده اسـت،     با نقش و ت

  .هاي مختلف تقسيم شده اندمتكلمان در اين زمينه به گروه
اختيار و فاعليـت انسـان در افعـالش    قائل به ) معتزله و شيعه( 1عدليه ،در يك تقسيم كلي

                                                      
معتزلـه قائـل بـه     قلمرو اختيار انسان وجود دارد. جه به اين نكته لازم است كه در بين عدليه نيز در محدوده وتو. 1

 .  اختيار همه جانبه است و شيعه قائل به نظريه امر بين امرين است
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امـا  . كننـد  اشاعره فاعليت و سببيت فاعل انساني در افعـالش را نفـي مـي    ،هستند و در مقابل
مسـئله سـببيت و مسـببيت در     ، بررسي ديدگاه معتزله راجه بهستآنچه در اينجا مورد نظر ما

شـود، بـراي    گفتـه مـي  در مورد افعال انساني هـم مطلبـي   مورد افعال طبيعي است و اگر گاه 
بررسي رابطه سببيت و مسببيت از ديـدگاه   ،آيد آنچه در پي مي. استفاده در همين بحث است
  :معتزله در افعال طبيعي است

بر ايـن   -اعم از عدليه و اشاعره -ن ين است كه اتفاق متكلماا اولين مطلب در اين باره) الف
فعل بدون علت و سبب را ن معنا كه صدفه و به اي. كند است كه فعل بدون فاعل تحقق پيدا نمي

، شـود  از نظر متكلم باعث مـي  مر علاوه بر محذورات عقلي،زيرا اين ا 1.كنند ن رد ميهمه متكلما
ترين راه متكلم براي اثبات صانع از طريق حدوث عالم و نيـاز   زيرا مهم. اثبات صانع ممكن نباشد

  .آن به محدث است
شود كه اشاعره فاعل همـه افعـال را خداونـد     جا شروع مياز ايناختلاف معتزله و اشاعره ) ب

 ندگونه نقشي قائل نيست هيچ ،چه در افعال انساني و چه در افعال طبيعي ،د و براي غير خداندان مي
واسطه و مستقيم از سوي خدا افاضه  بي ،كند كه در عالم هستي تحقق پيدا مي معتقدند هر فعلي و

شـان در  اند و در اين بحـث هـم ديدگاه   قائل به نظام اسباب و مسببات لهمعتز ،در مقابل. شود مي
 ،آنچه محل بحث اسـت . مورد افعال انساني و موجودات حي با افعال فواعل طبيعي متفاوت است

جـاحظ در  . انـد  برخلاف اشاعره براي فواعل طبيعي تأثير قائـل آنها . سببيت در افعال طبيعي است
  :گويد مي اين باره

و بعضـها علـة   ، العالم ممزوجة بالمشاكلة و منفردة بالمضـادة  و أمور
و ، كالغيث علـة السـحاب و السـحاب علـة المـاء و الرطوبـة      ، لبعض

، و الدجاجـة علتهـا البيضـة   ، الحـب  والزرع علتة، الزرع كالحب علتة
  .)65: 1995، جاحظ(والانسان علته الانسان، والبيضة علتها الدجاجة

كه نظام عـالم  عليت براي فواعل طبيعي است و ايننقش سببيت و  تصريح در ،در اين عبارت
در تحقق امور عالم نقش ... عوامل طبيعي مانند ابر و باد و. مبتني بر نظام اسباب و مسببات است

ي تجاهـل اسـت و تجاهـل    نوع فواعل طبيعي و اسباب و مسببات معتزله معتقد است انكار. دارند

                                                      
قد است كه داراي وي در مورد افعال توليدي معت. اشرس از معتزله را بايد استثنا كردبن  ة شمام البته در اين ميان. 1

  . اند اما اين نظر را معتزله رد كرده. اند ند و فعل بدون سببفاعل نيست
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هاي طبيعي : بنابر قول كساني كه نقش فاعلگويد سين خياط ميابوالح. گري است يخود سوفسطاي
  :كنند بايد جايز باشد را انكار مي

و لـو جـاز   . أن يرمي الرامي و لا يحدث االله ذهاب السهم فلا يـذهب 
علـي جـوزة فيـدفعها فـلا      -عليه السـلام -جاز ان يعتمد جبريل ، هذا

خلـق بأحـد مـا    و جاز ان يعتمد اقـوي ال ، يحدث االله ذهابها فلا تذهب
و جـاز  . يكون من السيوف علي قناة فلا يحدث االله قطعها فـلا تنقطـع  
و هذا . أن يجمع بين النار و الحلفاء فلا يحدث االله إحراقها فلا تحترق

: تــا بــي، خيــاط(و التجاهــل بــاب السوفســطائية، ضــرب مــن التجاهــل
  .)130ـ129

انكـار   گر نقش فواعل طبيعـي را است كه ادر اين بيان به روشني به اين مطلب تصريح شده 
ماند و همه امـور عـالم را بايـد بـر اسـاس اتفـاق        ديگر در عالم سنگ روي سنگ بند نمي ،كنيم

اين خود به انكار قوانين حاكم  .شود هاي عالم غير ممكن مي ه دانست و پيش بيني در تحقق پديد
شـكاك و   ت و جـز انسـان  م العقل قابـل فهـم اس ـ  سلي شود كه براي هر انسان منجر مي بر عالم

  1.كند سوفيست در اين امور ترديد نمي
هاي ديگر معتزله نيـز بـه اصـل وجـود رابطـه سـبب و مسـببي در ميـان         در سخنان شخصيت

لاي سخنان آن به روشني به دسـت  ه توان اين امر را از لاب هاي عالم تأكيد شده است و مي پديد
  :نويسد لحسين خياط در مورد ديدگاه معمر مياابو. آورد

هـم  ، أن معمراً زعم أنه لما وجد جسمين ساكنين أحدهما يلـي الأخـر  
كان لابد عنـده مـن معنـي حلـه     ، وجد أحدهما قد تحرك دون صاحبه

و إلا لـم يكـن بـالتحرك أولـي مـن      ، دون صاحبه من أجلـه تحـرك  
  ...صاحبه

كان علة لحلول الحركة  لم: و كذلك أيضاً إن سئلت عن ذلك المعني
و كذلك أيضاً إن سـئلت  . لمعني آخر: قلت؟ ما دون صاحبهفي أحده

  .)101 :، همانخياط(عن ذلك المعني كان جوابي فيه كجوابي فيما قبله
توجه به اين امر ضروري است كه طرح افعال توليدي در عالم براي تبيـين رابطـه سـببيت و    

اگرچـه  . اند صيل بحث كردهبه تف رح شده است و معتزله در اين بارهمسببيت در انديشه معتزله مط
                                                      

وري ندارد كه همه اين اتفاقات بيفتـد  د ومعتقدند كه هيچ محذناشاعره همه اين لوازم را ملتزم مي شو ،در مقابل. 1
 ).159 :1423، بغدادي( دلي احراق صورت نگيرمثلاً و ،آتش باشد . مثلاًشان واقع نشودولي ملزومات
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اما معتزله دامنـه آن را در مـورد    ،اصل بحث افعال توليدي در مورد فعل انساني مطرح شده است
  .افعال الهي نيز گسترش دادند و براي خداوند نيز فعل توليدي را ثابت كردند

يدي مانند اگر در افعال خداوند اسباب تول: گفت ابوهاشم جبايي در اثبات فعل توليدي الهي مي
تـوان گفـت خـدا     به حـق مـي   ،وجود داشته باشد، شود اسباب توليدي كه در فعل انسان يافت مي

مسـتلزم   ،اگر افعال توليدي را در مورد خدا انكـار كنـيم   ي معتقد بودو. داراي افعال توليدي است
وليـدي  ت فعلنتوانيم هيچ آيد كه ما  شود و در اين صورت لازم مي انكار فعل توليدي در انسان مي

قاضـي  ( رود و در نتيجه راه شناخت تعلـق فعـل بـه فاعـل از بـين مـي       را براي انسان ثابت كنيم
  .)94: 9، تا بي، عبدالجبار

جسـم  : آورد بـه ايـن صـورت اسـت     دليلي كه بر وجود افعال توليدي در مورد خداوند مـي 
در ايـن  ، نداشته باشـد  دارد وجود سنگين اگر در بلندي قرار داده شود و ستوني كه آن را نگه

صورت سقوطش به سمت پايين ضروري است و اين سقوط به جهـت ميلـي اسـت كـه در او     
در ايـن  ، دهـد  اگر نبود كه خداوند افعالش را از طريق اسباب انجـام مـي  . قرار داده شده است

بلكه توقف در هوا و يا ، صورت سقوط جسم سنگين مانند سنگ به سمت پايين ضروري نبود
به ديگر جهات به يكسان ممكن و صحيح بود و هيچ كدام نسبت به ديگري اولويت  حركتش
دهـد   و اين نشان مـي . كه سقوط جسم سنگين در اين حالت ضروري است در صورتي. نداشت

است كه خداوند در او قرار داده كه او در چنين حالتي به سـمت   يكه اين سقوط به خاطر ميل
هـاي  . در واقـع حركت )96ـ ـ95(همـان:   ل توليدي الهي استپايين سقوط كند و اين همان فع

بيني در عالم طبيعي دليل بر اين اسـت كـه توليـد الهـي وجـود دارد و       مشخص و قابل پيش
براي اثبات افعال توليـدي الهـي بـه     1.دهد خداوند برخي افعالش را از طريق اسباب انجام مي

آيـات   .)30(روم: »ذي يرسل الرياح فتثير سحاباًاالله ال: «اند آيات از قرآن كريم نيز استناد كرده
مراد از افعال توليـدي  . كند وجود نظام اسبات و مسببات را در عالم طبيعي تأييد مي نيز ديگر

                                                      
، شـود  كه موجب احتياج خداوند ميد فعل توليدي الهي را به جهت اينالبته برخي معتزله مانند ابوعلي جبايي وجو. 1

ين فاعليـت  اساسي ب ياند تفاوت اما طرفداران فعل توليدي الهي در جواب گفته. )94 :9 ،تا معتزلي، بي( اند رد كرده
امـا   ،اسـت از طريق اسباب به جهت محدوديت انساني  با انسان وجود دارد. فعل انسانخداوند در افعال توليدش 

بلكـه   ،دهـد تواند ابتـدائاً انجـام    توليد انجام دهد ميگونه نيست و خداوند هر فعلي را كه از طريق  در خداوند اين
 ).386 :تا بي، الدين عصام( فعل توليدي الهي سنت الهي است
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الفعل الصادر عن الفاعـل بواسـطة و يقابلـه    «: اند در تعريف آن گفته .افعال غير مباشري است
 »فعل تقدمه او حـدث معـه سـبب لـولاه لـم يوجـد       كل« و يا )366: تا ، بيالدين (عصام »المباشر
  .)421(همان: 

. شوند تأثير دارنـد  ها صادر ميي كه از آنمعتزله مي پذيرند كه عوامل طبيعي در افعال ،بنابراين
 آنچه جاي.  ...كند و آب است كه تر مي، بارد سوزاند و ابر است كه باران مي اين آتش است كه مي

ا اين سببيت كه بـين فعـل و فـاعلش در افعـال طبيعـي وجـود دارد       بررسي دارد اين است كه آي
  .دهيم اين همان مطلبي است كه در بند بعدي مورد بررسي قرار مي .ضرورت است يا خير

هـا قائـل بـه    آيد كـه آن  ا مانده است به دست ميبه ج ي كه از معتزله در اين زمينهاز ميراث) ج
 ،داننـد  هاي طبيعي مـي مربوط به فاعل طبيعي را حقيقتاً اگرچه معتزله افعال. رابطه ضروري نيستند

. يعني خداوند بلكه معتقدند كه فاعليت آنها جعلي است ،دانند شان نميا فاعليت آنها را لازمه ذاتام
ولي خداوند اين قـدرت  . ها قرار داده است كه بايد آن افعال از آنها صادر شوداين خاصيت را در آن

بـه   نـون كو ا. ا از آنها بردارد و در نتيجه اين فعـل از آنهـا صـادر نشـود    را دارد كه اين خاصيت ر
  .آيد پردازيم كه از آنها همين مدعا به دست مي مي يبررسي گفتارهاي

كنـد   دهد كه به روشني دلالت بر اين مطلب مي لحسين خياط سخني را به نظام نسبت مياابو
د ن ـگونه عمل خواه ند آن را بردارد و اشيا همانتوا دهد و مي كه خداوند خاصيت را در اشيا قرار مي

  .خواهد كرد كه خدا مي
فإن إبراهيم كان يزعم أن االله قهر الأشياء المتضـادات علـي الإجتمـاع    

فأمـا إذا منعـت ممـا    ، إذا خُلّيت و ما هي عليه، الذي ليس في جوهرها
فإن من جوهرها و شأنها ، هي عليه من المنافرة و قُهرت علي الاجتماع

كما أن مـن جوهرهـا و شـأنها المنـافرة عنـد      ، الاجتماع عند القهر لها
 ...و هذا شيء أكثر الخلق شـركاء إبـراهيم فيـه   ، تخليتها و ما هي عليه

  .)91 :، همانخياط(
 ييتواند اشـيا  خدا مي. است از خواست الهي يكه اشيا تابع در اين بيان تصريح وجود دارد
اي قـرار دهـد كـه     به گونـه  تضا مي كند و با هم ناسازگارندقرا كه طبع اولي آنها منافرت را ا

شأن و خاصيت آنها اجتماع و سازگاري نسبت به همديگر شود و اين هم جزو طبع آنها قـرار  
اشيا چيزي به نام ذاتي كه تخلف ناپذير باشد و با رفتن آن ذاتيت خـود را   ،بنابراين. داده شود
توان آن را از آنهـا گرفـت و    جعلي است و مي ويژگي آنها، بلكه نيرو و ندارند، دندهباز دست 

  .ويژگي ديگري به آنها داد
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سـخن همـه مـردم    ، نكته مهم اين است كه ابوالحسين ادعا مي كند كه اين سخن نظام
. رساند كه اكثـر معتزلـه همـين ديـدگاه را دارنـد      حد اقل اين نكته را مي يچنين ادعاي. است

 ،شـود  هاي عالم از طريق اسباب ناشي مي كه معتقد است پديده آلوسي در تبيين ديدگاه نظام
إن المولـودات كلهـا مـن أفعـال االله بإيجـاب      «: اين مطلب را با اين عبارت بيان كرده اسـت 

باعـث فعـل    عت ويژه اي كه خداوند در وجود شيء نهادهو مرادش اين است كه طبي» الخلقة
و لكنه يفعل بوسائط هي القـوي الطبيعيـة   ... وحيداالله هو الفاعل ال«: گويد مي، شود توليدي مي
 .)128: 1415(رشيد بندر،  »في الاشياء

چنين معمر يكي ديگر از بزرگان معتزله معتقد اسـت كـه آنچـه از اجسـام ظهـور پيـدا       هم
اي قرار داده است كه ايـن   ها را به گونهولي به اين معنا كه خداوند آن. كند فعل اجسام است مي

واقع خداونـد را   معتقد بود كه دروي همين جهت ه ب .ا به صورت طبعي صادر شودافعال از آنه
خيـاط  . گونه قرار داده اسـت  ست كه آنها را اين، چون در حقيقت خداها دانستتوان فاعل آن مي

  :نويسد مي در اين باره
علـي  ، أن معمراً كان يزعم أن هيئات الأجسـام فعـل للأجسـام طباعـاً    

و كان يزعم مع ذلـك أن  . هيئة تفعل هيئاتها طباعاًمعني أن االله هيأها 
، خيـاط (بأن فعل تلوينها، االله هو الملون للسماء والارض ولكل ذي لون

 )100 :همان

كسـاني كـه    به معتزله مخصوصـاً  جا مطرح است اين است كه معمولاًاي كه در اين شبهه
ن سـبب و مسـبب ضـرورت    رابطـه بـي   اند كه معتقدنـد  تولد هستند نسبت دادهقائل به نظريه 

اشـعري  . اند كه معتقد به عدم ضرورت اسـت  به ابوعلي جبايي نسبت داده ،در اين ميان است.
  :نويسد مي در اين باره

و قـال  . الأسباب موجبـة لمسـبباتها  : فقال اكثر المعتزلة المثبتين للتولد
السبب لا يجوز أن يكون موجبـاً للمسـبب و لـيس الموجـب     : الجبايي

  .)97 ،2 :1419، اشعري(من فعله و أوجده للشيئ إلاّ
معتقـد بـه جعـل    گوييد معتزلـه   حال پرسش اين است كه با توجه به اين صراحت چگونه مي

اگرچـه از  : گـوييم  در پاسخ اين پرسش مـي . است براي سببيتذاتي سبب  سببيت و عدم اقتضاي
تا زمـاني كـه ايـن     ن استي بايد توجه داشت مراد ايول، شود ظاهر اين بيان ضرورت فهميده مي
 ،شـود آتـش باشـد    رابطه سبب و مسبب ضروري است و نمي، خاصيت و سببيت در آنها قرار دارد
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نه اينكه اين ضرورت اقتضاي ذات آتش باشد كه اگر احراق از آن گرفته شـود   ،ولي احراق نباشد
همين امر اسـت   با توجه به ،گويد نيز سخن جبايي كه عدم ضرورت را مي .ديگر آتش آتش نباشد
لذا در تحليل نهايي اين دو سخن بـا هـم منافـات     سببيت را بگيرد.تواند اين  كه قدرت قاهره مي

لحسين صالحي و ابوالهذيل اكه خود اشعري در جايي ديگر عبارتي از جبايي و نيز ابو چنان. ندارند
  :نويسد اشعري مي. كند آورد كه اين تحليل را تأييد مي مي

وصفا ربهما بالقدرة علي أن يجمع بين »... ابوالهذيل« و» ابوالحسين«
القطن و النار و لايقع إحراق و بين الحجر علي ثقله و الجو علي رقته 

يصـف ربـه   » محمد بن عبد الوهاب الجبائي« فاما.... و لايفعل هبوطا
وإذا جمع ،... ولا يخلق إحراقاً، بالقدرة علي أن يجمع بين النار والقطن

ار و القطن فعل ما ينفي الإحراق و سكن النار فلم تـدخل بـين   بين الن
  .)244ـ243: همان(أجزاء القطن فلم يوجد إحراق

شود كه سببيت سبب  روشن مياز اين تعليل كه جبايي براي عدم احراق آورده است به خوبي 
نع عمـل  گيرد و يا مـا  همان قدرت الهي است كه سببيت را از او مي ، اگر مانعاست سر جاي خود

سـبب موجـب    ،در نتيجه در صورتي كه اين فعل الهي تحقق پيدا نكند. در كار نباشد، شود آن مي
  .اين همان مدعا بود .تواند اين سببيت را از او بگيرد ولي خداوند مي ،شود مسبب مي

جا بـين متكلمـان از يـك سـو و     در اين. مطلب ديگر در مورد نحوه فاعليت الهي است) د
متكلمان معتقدند كه خداوند فاعل مختار اسـت نـه   . ي ديگر اختلاف شده استفلاسفه از سو
به اين معنا كه خداوند فعلش را بر اساس اختيار و اراده و داعـي خـويش انجـام    . علت موجِب

فاعـل   بلكـه خداونـد   ؛از او صادر شود نه اينكه فعل اقتضاي ذاتش باشد و فعل حتماً ،دهد مي
توانـد   يعنـي مـي  . بر جهت امكان و صحت مؤثر در فعل خود اسـت قادر است به اين معنا كه 
. كه در خداوند هـيچ اقتضـاي ذاتـي باشـد     بدون اين ،تواند ايجاد نكند فعل را ايجاد كند و مي

  :نويسد ملاحمي مي  ابن
و معني الصحة أنـه  ، اعلم أنا نعني بالقادر المؤثر علي جهة الصحة

و هو علي ما ، يل أن لا يوجدهو لا يستح، يوجِد تأثيره لما هو عليه
فيجعل ، هو عليه في حال وجوده من كونه قادراً إذا لم يكن ثم منع

ن لا وجـوده    و يفـارق الموجِبـات التـي    ،... فعله أولي بـالوجود مـ
يستحيل أن لا يوجد تأثيرها إذا كانت علي ما هي عليـه فـي حـال    

يز تميزاً لأجلـه  و نحده بأنه المتم. وجود التأثير إذا لم يكن ثم منع
يصح أن لا يفعل إذا لم يكن ممنوعاً و لم يكن الفعل مستحيلاً فـي  

  .)33: خوارزمي، همان( نفسه
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از او  اي ايجـابي  فعل خداونـد بـه گونـه   از نظر معتزله فاعليت الهي بالاختيار است و  ،بنابراين
فعل ، حفظ تمام شرايطبا  آن نسبت به او يكسان است وبلكه صحت فعل و عدم  ،شود صادر نمي

گزينش آزادانه خداوند اسـت كـه وجـود فعـل را اختيـار       .و عدم فعل به يكسان از او ممكن است
ما  و الشيء« فلاسفه قرار دارند كه معتقدند خداوند فاعل موجبِ است، در مقابل متكلمان. كند مي

ود وجوب تخلـف فعـل   كند و بعد موجود و با وج و خداوند فعلش را واجب مي» لم يوجب لم يوجد
  .)97ـ96 ،3 :1413، سينا ابن: ك.ر( ممكن نيست

  سازگاري معجزه با قانون عليتراه حل اشكال نا
  :توجه به آنچه بيان شد مي توان پاسخ اشكال را بر اساس ديدگاه معتزله اين چنين بيان كرد با

بـه   و نيسـت كه فعل بدون فاعـل ممكـن   پذيرش قانون عليت و سببيت و اين معتزله در عين
در مورد علل طبيعي معتقدند كـه   ،عبارت ديگر در عين پذيرش اصل پيشيني ضرورت وجود علت

ن عليت از آنها گرفته شود اي كه اگر اي به گونه ،عليت آنها جعلي است و اقتضاي ذات آنها نيست
احيه خدا ز نبه اين معنا كه آتش علت و سبب احراق است اما اين سببيت ا. از بين برود ذات شيء

نه اينكه احـراق اقتضـاي ذات    ،قرار داده است داوند اين خاصيت را در آنخ به او داده شده است.
اي كه اگر احراق از آتش گرفته شود ديگر آتش آتش نباشد و همين طـور در   به گونه ،آتش باشد

  .مورد ديگر علل طبيعي
بـر  ( چنين سببيت افعال طبيعيهم پذيرند و عليت و سببيت را مي اصلآنان با اينكه  ،بنابراين

از سـوي  . ولي معتقدند كه اين سببيت را خدا در آنها قرار داده است ،را قبول دارند) خلاف اشاعره
چون نحوه فاعليت الهي اختياري است و خداوند با اختيار و گـزينش خـود در عـالم عمـل      ،ديگر
اي كـه معلـول از علـت     به گونـه  ،كند و اين عمل مبتني بر ايجاب خلقت از سوي خدا نيست مي

تواند اين خاصيت را از اسباب طبيعي بـر دارد و بـه آنهـا خاصـيت      مي ،خويش قابل تخلف نباشد
  .دنكن هاي طبيعي عمل نمي. در اين صورت فاعلديگر بدهد

به اين معنا كه معجزه فعل بدون علت نيسـت و  . گيرد معجزه هم به همين طريق صورت مي
كـه مـا در   را  يبه اين معنا كه قانون .كند بلكه نقض عادت مي ،كند نفي نمي قانون عليت عقلي را

كند و باد به  سوزاند و آب تر مي شناسيم كه آتش مي ما مي. كند نقض مي شناسيم عالم طبيعت مي
كنـد   آورد و جسم ثقيل به سمت پايين متمايل است و خورشيد از مشرق طلوع مـي  حركت در مي

، ريزد نه اينكه فعل معجِز بدون سـبب باشـد   دات شناخته شده ما را به هم ميمعجزه اين عا. ... و



 

نهل سا
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 33

اييز
پ

 
13

89
  

174  

ريق آنها فعل طبيعي صـادر  كه در اسبباب طبيعي قرار داده بود و از طرا خاصيت آن بلكه خداوند 
  .گيرد و يا ممكن است در مواردي خاصيت جديد به آنها بدهد از آنها مي شد مي

بلكه با اين  ،ي عقل كه هر فعلي نياز به سبب دارد منافات نداردمعجزه با قانون بديه ،بنابراين
ايـن مـدعا سـخن     اي ذات و ضروري است در تضاد استفاعليت افعال طبيعي مقتض برداشت كه

جعلي است و از طريق خاصيت و سنتي است كه  نحوه فاعليت اسباب طبيعيچون  ،درستي نيست
اگر فاعل داشتن افعال توليدي  است كه آنها معتقدندهمين جهت  به. دهد خداوند در آنها قرار مي

نبوت قابل اثبـات نيسـت و معجـزات     اصلاً ،بن اشرس معتقد است شمامةكه  چنان ،را انكار كنيم
، ك.ر( ديگر دال بر صدق نبي نخواهـد بـود   ،گيرد انبيا كه در دايره افعال توليدي الهي صورت مي

  .)385ـ384 :1424، معتزلي
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